
نه! من دلم يك داستان ديگر مي خواهد. يك داستان پر از شكوه و قهرماني و جنگ و پيروزي؛ پر از زخم و ترس 
و شجاعت ؛  پر از گريه،  خنده، غم و خوش حالي. وقتي به اين فكر مي كنم كه جشن نوروز چند هزار سال زنده 
مانده  است، از نا اميدي ها و جنگ ها جان به در برده است و به ما رسيده است، مطمئن مي شوم نمي تواند فقط يك 
قصّه داشته باشد: قصّه ي پيرمردِ چاقِ لباس گل گلي مهرباني كه بهار را توي كيسه براي مردم مي آورد و پير زن 

گيج و خواب آلودي كه هر سال منتظر آمدن پير مرد است و هر سال هم خوابش مي برد!
پس هي دنبال داستان هاي نوروز گشتم. در كتاب هاي خيلي خيلي قديمي؛ كتاب هاي چند هزار سال پيش... و يك 

قصّه ي قشنگ و پر شكوه قهرماني پيدا كردم. قصّه ي نوروز. و دلم مي خواهد براي شما هم تعريفش كنم:
 اهريمن، رئيس ديوها خورشيد را دزديد و آسمان تاريك شد. ابرها را دزديد و باران نيامد. مهرباني را دزديد 
و مردم با هم دشمن شدند. راستي را دزديد و مردم به هم دروغ گفتند. آن گاه زمين تاريك و ترسناك شد و 

ديوها پيروزيشان را جشن گرفتند.
امّا جمشيد،  پادشاه ايران تصميم گرفت با وجود آن همه تاريكي و نااميدي ، كاري كند. او لباس يكي از ديوهاي 
نگهبان را پوشيد و پنهاني به دورترين و تاريك ترين غارهاي زير  زمين رفت؛ جايي كه اهريمن، خورشيد و باران 
و راستي و مهرباني را زنداني كرده بود. جمشيد  با نگهبان ها جنگيد و قفل ها را شكست و آزادشان كرد. ديوها 
خبر دار شدند و از همه جاي جهان به جنگ جمشيد آمدند. او روزها و روزها جنگيد. خسته شد؛ زخمي و نااميد 

شد؛ امّا باز هم به جنگيدن ادامه داد؛ چون نمي خواست ديوها جهان را نابود كنند.
 بالاخره آخرين ديو را زخمي كرد و زنداني ها را از غار بيرون آورد . خورشيد به آسمان رفت و زمين روشن شد. 
ابر آمد و باران باريد. مردم با هم مهربان شدند و راست گفتند. و جهان نجات پيدا كرد. مردم اسم آن روز را 

روز نو،  نوروز گذاشتند و هر سال آن را جشن گرفتند . هنوز هم جشن مي گيرند؛ امّا 
حيف كه اين داستان را از ياد برده اند.

بچّه ها! دلم مي خواهد اين داستان را از ياد نبريد؛ هر چند مي دانم شما هم مثل من آن 
پيرمردِ چاقِ لباس گل گلي و آن پيرزن گيج خواب آلود را هم خيلي دوست داريد !

مرجان فولادوند

پيرمرد چاق لباس گُل گُلي

  تصويرگر: عاطفه فتوحى
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زمين چرخيد و چرخيد  
تا دوباره رسيد به اوّل راه . 

حالا وقت انتخاب هاي 
 جشن سيزده به درتازه است!

مبعث رسول  اكرم(ص)
روزي كه خدا با انسان سخن 

گفت.
 

ولادت امام حسين عليه السلام 
روز پاسدار

ولادت
 امام زين العابدين عليه السلام 

ولادت حضرت قائم عجل االله تعالى فرجه 
جشن نيمه ي شعبان 

ولادت ابوالفضل العبّاس عليه السلام
 روز جانباز 

از طبيعت لذّت ببريد. 
لطفاً به آن حمله نكنيد!

 نوروز

 روز جمهورى اسلامى ايران
چهل سال پيش مردم  با 

رأيشان جمهوري اسلامي را 
انتخاب كردند.  ولادت على اكبر عليه السلام 

روز جوان 

بهار و جشن و تولدّ و مبعث. 
براي شادي چيزي كم نيست.

روز بزرگداشت 
عطّار نيشابورى

عطّار يكي از بهترين 
داستان هاي دنيا را به ما هديه 
داده است: «داستان سي مرغ!»  
لذّت خواندنش را از دست 

ندهيد.

زى
ورو

يم ن
گر: نس

صوير
 ت
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هنشانه ن
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● محمود پوروهاب

رفته بودم رودخانه
خار بود و جلبك و گُل

بر درخت توسكايى
چهچه ي زيباى بلبل

ساعتى آن جا نشستم
شعرهايش را شمردم

از صداى گرم و شادش
لذّتِ بسيار بردم

شعرهايش جور واجور
بيش تر از صد عدد بود
آن همه شعر و غزل را
از كجا بلبل بلد بود؟!

شعرهاى بلبل

● مريم زرنشان

هنرمند است باران 
شبيه مادر من

كشيده بر تن كوه
لباسى سبز و روشن

شبيه باد و باران 
هنرمند است مادر

كشيده روى بومش
گل و دشت و كبوتر

سه تايى دوست هستند
بهار و باد و باران

چه خوش حالم كه هستند
همه همكارِ مامان

باران ، مامان
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● سميهّ تورجى

چه قدر با سليقه 
چه قدر با علاقه

جوانه را برُش زد
نشاند روى ساقه

براى برگ ها دوخت
لباس تور يشمى

و كوك زد به شاخه
شكوفه هاى پشمى

لباس خواب گل را
ورق ورق اتو كرد

نشست پشت ميزش
و ريشه را رفو كرد

هزار طرح و الگو
نشسته در نگاهش 

چه رونقى گرفته
دوباره كارگاهش

خيّاطى بهار
● عبدالرضا صمدى

تكّه ابرى روى كوه 
بي خبر خوابيده بود

آفتاب مهربان
روي او تابيده بود

ديد توى خواب خود
از همه جا مانده است

بين كوه و آسمان 
باز تنها مانده است 

بغض او تركيد و زود
ناگهان باران گرفت

از كنار چشم او 
جويبارى جان گرفت 

خواب ابر

ىيىيى ايايا يضيض
ويويوا يشيش رگرگر:

ريرير وصوصو
صتصت
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گفتم: «بابا ، مطمئنم كه صداى پاى موش است!»
بابا برِّ و برّ نگاهم كرد و رفت.

حرفم را باور نمى كرد . مى گفت : «خيالاتى شده اى بچّه!»
ولى من راســت مى گفتم . موشــه هر شــب مى آمد و با 
خش خش پاهايش بيدارم مى كرد، درســت ســر ساعت 

دوازده. 
بار اوّل فكر كردم كه سوسك است و صدا يش از زير تختم 

مى آيد. 
بار دوم گفتم شايد صدا ى سوسكه از توى كمد است.

بار سوم و چهارم و پنجم و... هر بار شَكّم به يك گوشه از 
اتاق رفت. 

هر بار هم بلند شدم و چراغ را روشن كردم و همه ى جاهاى 
مشكوك اتاق را گشتم؛ امّا بالاخره تسليم صداى توى ديوار 

شدم ؛ ديوارِ چسبيده به تختم ، درست بغل گوشم.
بعد از آن بود كه متهّم به خيال بافى شدم.

از من اصرار كه يك موش ، همسايه ى ديوار به ديوارم شده ، 

 شكوه قاسم نيا   تصويرگر: ميثم موسوى

داستان



از بابا و مامان هم انكار كه خيالات برت داشته است.
كم  كم خودم هم داشت باورم مى شد كه خيالاتى شده ام؛ امّا 
يكى دو اتفّاق باعث شد مطمئن شوم كه خيال نيست و ديوار 
اتاقم يك موش دارد؛ آن هم موشــى با دوتا گوش تيز كه 

حرف ها را مى شنود و مى فهمد و خبرها را بيار ببر مى كند.
يك شب خواهر كوچكم توى اتاقم بود . داشتيم پشت سر 
دايى جانمان حرف مى زديم. وسط حرف ها ، من گفتم : «دايى 

تازگي ها خيلى خسيس شده.» 
دو شــب بعد كه دايى آمد خانه مان تا من را ديد، گفت : 

«شنيده ام گفته اى كه من خسيسم.»
هول شدم و فورى گفتم : «نه دايى ، كى ؟ كِى؟ كجا؟ »

دايى خنديد و گفت : «خب ديگر... خبر ها مى رســد        . ديوار 
موش دارد ، موش هم گوش دارد.»

يك بار ديگر هم كه مامان آمده بود لباس هاى تا كرده ام را 
بگذارد تو كشوى كمدم ، نمى دانم چى شد كه گفتم: «من 
از اين پسر همسايه مان حالم به هم مى خورد. هيچ وقت يك 

دستمال نمى گذارد توى جيبش كه دماغش را پاك كند.»
باور كردنى نبود كه از فرداى آن روز تا همين حالا ، پســر 
همسايه را بى دستمال براى پاك كردن دماغ آب چكانش 

نديدم.
خب ، كى مى توانست حرف من را به گوش او رسانده باشد ، 
جز موشى كه توي ديوار اتاقم بود ؛ موشي كه گوش داشت و 

حرف آدميزاد را هم مى فهميد.
خلاصه اين دوتا سند و چند سند محرمانه ى ديگر كافى بود 
كه مطمئن شوم بين صداهاى خش خش توى ديوار اتاقم و 
اين خبر رسانى ها ، ارتباطى هست. و چون هيچ كس حرفم را 
باور نمى كرد تصميم گرفتم خودم راه حلى براى رفع شرِ اين 

مزاحم شبانه پيدا كنم.   
پس نشستم و فكر كردم و نقشه اى كشيدم. 

شب ســر ســاعت دوازده، تا صداى پايش را شنيدم ، دوتا 
ضربه ى كوچك زدم به ديوار  كه يعنى سلام. 

جواب شنيدم: خش خش . لابد يعنى عليك سلام. 
ضربه زدم و گفتم : «مى دانم موشى هستى كه حرف آدم را 

مى فهمى.»
جواب آمد : خششش... لابد يعنى بعععله.

ضربه زدم و گفتم : «مى خواهم با هم رفيق باشيم.»
جوابش سه تا خش خشِ با فاصله بود. حدس زدم كه يعنى 

فكر خوبى است.
گفتم: «ببين رفيق، دوست ندارم اگر 
حرفى از ديوار اين اتاق شنيدى ، صاف 

ببرى و بگذارى كف دست ديگران!»
صداى يك خشِ تند و سريع آمد. چند 

دقيقه بين ما سكوت برقرار شد. خيالم داشت 
راحت مى شــد و توى دلم مى گفتم: «چه موش با ادب و 
حرف گوش كنى!» كه يك مرتبه سه ، چهار تا خش خشِ 

بلند و كشدار توى گوشم پيچيد.
مغزم را به كار انداختم و فهميدم چه مى گويد.

ضربه اى به ديــوار زدم و گفتم : «خب بگو ؛ بگو شــرطت 
چيست؟»

اين دفعه به جاى خش  خش ، صداى مِچ مِچ آمد.
فورى گفتم : «آهان ، فهميدم، غذا!... مى خواهى شــكمت را 

سير كنم . پس شرطت اين است!»
 خواستم بكوبم به ديوار و بگويم : «من باج نمى دهم!»

امّا نكوبيدم و نگفتم.
با خودم فكر كردم : « مگر شــكم يك مــوش چه قدر جا 
دارد ؟ يك تكّه كوچك پنير با دو ســه نرمــه گردو ، باج 

زيادى نيست!»
با كف دست  ضربه ى آرامى به ديوار زدم و گفتم : «قبول ! 
شرطت قابل اجراست ؛ امّا اگر حرف هايى كه از اين اتاق به 
گوشت مى رسد ، به گوش كس ديگرى هم برسد ، جيره   ى 
غذايى ات قطع مى شــود. تازه ممكن اســت از خيانت در 
رفاقت اوقاتم تلخ شــود و بزنم ديوار را روي سرت خراب 

كنم.»
چند تا خش خش كوچولو و پشت سر هم به گوشم رسيد . 

انگار كه داشت نخودى مى خنديد.
از آن شب تا حالا هر دو سر قول و قرار و شر ط و شروطمان 
مانده ايم . نه جيره ى غذايى موشه قطع شد ه ، نه حرف هاى 
من با خودم ، خواهرم ، مادرم  و... به گوش كســى رســيده 

است.
امّا خب ، مشــكل تازه اى كه پيش آمــده ، غر غر زدن هاى 
ما مان اســت . مى رود و مى آيد و مى گويد : «نمى فهمم چرا 
پنير و گردوهايمان آن قدر زود به زود تمام مى شود!» و به 

من چشم غرّه مى رود.
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شكوفه باز شد و گفت: «سلام!»
سبزه پريد بالا و گفت: «سلام!»

ابر چكيد و گفت: «سلام!»
پرستو پر زد و گفت: «سلام!»

صداى سلام سلام ، همه جا پيچيد  و به كو ه رسيد. 
برف روى قلهّ شنيد و با خودش گفت: «پس من چرا بايد بگويم خداحافظ؟!»

و زود از روى قلهّ سُر خورد. 
رود شد و شُر شُر كرد و گفت: «سلام ، بهار !»

 اكرم الف خانى   تصويرگر: رضا مكتبى
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گل هاى قاصدك همگى چسبيده به هم روى ساقه نشسته بودند. 
يكى از آن ها گفت: «چه قدر خوب اســت كه ما با هم هستيم . بياييد برويم و به 

همه ي دنيا خبر بدهيم كه دوستى چه خوب است!»
يكى ديگر گفت: «اوّل به گل هاى بالاى كوه خبر بدهيم .»

 سومى گفت: «نه! بياييد به بركه ي پايين دشت خبر بدهيم.»
 چهارمى گفت: « نه! برويم پيش پرنده هاى آسمان.»

پنجمى گفت : «جنگل بهتر است .»
يكى اين گفت و يكى آن گفت و يكى آن يكى ...

باد كه وزيد ، هر قاصدك تنهاى تنها به يك طرف رفت.

 آزاده آذرى نيا
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مانراه آسمان راه

بچّه ها چرخ دنده ها و پيچ و مهره ها را ريخته بودند روى ميز و 
داشتند ربات را براى مسابقه ى منطقه آماده مى كردند. مبين يكى 
از قطعه هاي ربات را بيرون كشيد و گفت: «بچّه ها اين جورى كه 
گفتيد قدرتش خيلى كم اســت. زود از جا درمى آيد. بايد يك 

فكر ديگر بكنيم.»
حميد عرق پيشــانى اش را با پشت دســت پاك كرد و گفت: 

«نترس! چيزى نمى شود. همين كارى كه من گفتم بكن.»
رادين گفت: «اگر درست نمى شود از آقاي رسولى بپرس؛ خيلى 

وارد است. تا حالا كلىّ ربات ساخته.»
حميد ســيم و هويه را روى ميز انداخــت و گفت: «نه نه! اگر 
از آقا  ي رسولى بپرسى، من نيســتم! آقاي رسولى توى آن يكى 
مدرســه دارد با بچّه ها ربات مى سازد. مى خواهى از مربىّ تيم 

رقيب كمك بگيرى؟! اصلاً موافق نيستم.»
مبين گفت: «پس از كى بپرسيم؟»

حميد گفت: «لازم نيست از كسى بپرسى... مگر خودمان عقب 
مانده ايم؟! درستش مى كنيم.»

مبين به رادين نگاه كرد و سعى كرد چرخ دنده را در جايش 
محكم كند.

***
در راه برگشت از مسابقات رباتيك، هيچ كدام حرف نمى زدند. 
حميد ربات شكسته را بغل گرفته بود و سعي مي كرد اشكش 
درنيايــد. راديــن دندان هايش را روى هم فشــار مى داد و با 
حرص حميد را نگاه مى كرد. مبين به ربات پيشــرفته ى گروه 
آقاي رسولى فكر مى كرد كه چه طور با يك حركت، ربات آن ها 

را برگرداند و دل و روده اش را ريخت روى زمين.
حكمت 161 نهج البلاغه:

هر كس خود رأى شــد به هلاكت رسيد و هر كس با ديگران 
مشورت كرد، در عقل  آنان شريك شد.

 سارا عرفاني  تصويرگر: نسيم نوروزى

دل و روده ى ربات بيچاره



من تا همين امروز از «كار گروهى» بدم مى آمد؛ البتهّ نه اين كه 
كار گروهى نكنم ها. مثلاً همين جمعه با پسردايى ها به صورت 
گروهــى به باقى مانده ي آجيل توى كابينت خانه ي مامان جون 
شبيخون زديم و همه را تمام كرديم. چون چند نفر بوديم، همه 
چيز ختم به خير شد؛ امّا از اين كه هِى وسط فوتبال بگويند پاس 
بده و تنهايى جلو نرو و حواست به حرف هاى مربىّ باشد، حالم 
بد مى شود! يا اين كه هى تكليف روزنامه ديوارى بدهند و من ناز 
اكبرى را بكشم كه يك «بسم االله » بنويسد و غُرهاى قنبرزاده را 
تحمّل كنم كه چرا مقاله اى كه پيدا كرده ام اين قدر طولانى است 
و لطيفه هاى بى مزه ي سعيدى را توى ستون كنار جدول بنويسم، 

بدم مى آيد. 
امروز امّا با همه ي روزهاى قبل زندگى ام فرق داشت. وقتى كه 
آخر زنگ نگارش، نخ تسبيحى كه تفضّلى آورده بود، توى دست 
آقاى فراســتى پاره شد، كلاس در سكوت مطلق فرو رفت. هر 
چه بود صداى افتادن و قلِ خوردن دانه هاى تسبيح بود كه در 
سرتاسركلاس پخش مى شد. آقاى فراستى جلسه ي پيش گفته 
بود كه چند نفر اشيايى را با خودشان به كلاس بياورند كه براى 
بقيهّ معمولى باشد؛ امّا آن ها با آن خاطره ي خاصّى داشته باشند. 
قرار بود همه درباره ي آن چيز انشا بنويسند كه مشخّص شود 

خاطره هايى كه با اشــيا داريم، چه قدر در انشا نوشتن كمك 
مى كنند. تفضّلى هم امروز تســبيح پــدرش را آورده بود. ما 
نمى دانستيم پدر تفضّلى فوت كرده. خودش گفت كه دو سال 
پيش موقع آن تصادف وحشتناك، همين تسبيح، مثل هميشه 

توى جيب پدرش بوده. بعد چشم هايش پر از اشك شد.
 صداى قلِ خوردن دانه هاى تسبيح كه تمام شد، زنگ تفريح 
خورد. همه در ســكوت به هم نــگاه كرديم. تصميمى را بين 
چشم هايمان پاس داديم: اين كه تا آخرين دانه ي تسبيح پيدا 
نشده از كلاس بيرون نرويم. بلند شديم. دانه هاي تسبيح صد 
تا بودند و ما ســى و سه نفر بوديم. نفرى سه تايش را هم كه 
پيدا مى كرديم، عالى بــود. دانه ها همه جا بودند: زير ميز، توى 
شكاف صندلى آقاى فراستى، گوشه ي كيفش، لاى دفتر نمره، 
پشت سطل آشغال، زير كمدِ كاردستى ها... يكى يكى پيدايشان 
مى كرديم و آقاى فراســتى مى شمرد. به صد كه رسيد، زنگ 
تفريح هم تمام شد. دســت هايمان را به هم داديم و مثل تيم 
فوتبالى كه قهرمان ليگ شده باشد، هورا كشيديم و از ته دل 
خنديديم. چه زنگ تفريحى شد و چه قدر هم كِيف داد! خوب 
شد آن را با حياط رفتن و خوراكي خوردن و استراحت خرابش 

نكرده بوديم.

زنگ تفريح به يادماندنى
 فائضه غفّارحدادي

چه طور مى شود از چيزهاى معمولى بيش تر لذّت برد؟
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 گزارش: بهاره جلالوند  عكس: مهديه صفائى نيا
  نمي دانم تا حالا نمايش عروســكي ديده ايد يا نه؛ امّا مي توانم به شما قول بدهم با هر جور فيلم و 
انيميشــني كه ديده ايد فرق دارد. يك جور جادوي جالب و دوست داشتني دارد كه آدم را حسابي 
درگير مي كند. حالا اين را با حال و هواي عيد نوروز جمع كنيد و ضرب در شعر و ترانه و موسيقي و 

خنده كنيد تا ببينيد موضوع اين گزارش چيست!

نمايش ها ي نوروزي

 جشــن نوروز خيلي بيش تر از خيلي قديمي است؛  مال دوره اي است كه هنوز 
تاريخ هم نبود! داستان هاي زيادي درباره ي نوروز هست. يكي از اين داستان ها ي 
قديمي را منوچهر نيستاني، درست پنجاه سال پيش به نام «گل اومد، بهار اومد» 

نوشته و پرويز كلانتري هم آن را تصويرگري كرده است. 
«مژده ذكرياپور» بر اســاس اين كتاب يك نمايش عروســكي را طرّاحي و 
كارگرداني كرده است. «آتسا شاملو» كه نمايش نامه نويس هم هست، مجري 
اين طرح است. حالا سال هاست نزديكي هاي نوروز كه مي شود، مربيّ هاي كانون 
در شــهر ها و روســتاها به خصوص جاهاي دور افتاده، اين داستان را در قالب 
يك نمايش عروسكي براي بچّه ها اجرا مي كنند . او مى گويد: « 31 مجموعه از 
عروسك هاي نمايش گل اومد، بهار اومد ، ساخته شده اند و به همه ي استان هاى 
كشور رفته اند تا هم دل بچّه ها را شاد كنند و هم آن ها را با بهار و نوروز بيش تر 
آشــنا كنند. نخودى، عمونوروز، زن فال گير و اسب سواران كه شخصيت هاي 

كتاب هستند، همه در قالب عروسك ها اين نمايش را اجرا مي كنند.»

 نزديكي هــاي نــوروز كه 
مي شود، مربيّ هاي كانون در 
شهر ها و روستاها به خصوص 
اين  افتــاده  دور  جاهــاي 
داســتان را در قالــب يك 
براي  عروســكي  نمايــش 

بچّه ها اجرا مي كنند .

آتسا شاملو

مژده ذكريا پور 

ش
گزار



 جادويي به اسم نمايش عروسكي
مينا شيروانى، عروســك گردان و مربىّ نمايش خلاق عروسكى كانون پرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان شيراز است. او مي گويد: « نمايش هاى عروسكى فقط براى عدّه ي 
خاصّى از بچّه ها نيستند و در شهر، حاشيه ي شهرها و روستاها اجرا مى شوند. چون براى 
ما، بچّه ها هيچ فرقى با هم ندارند و همه ي آن ها بايد بتوانند شاد شوند. با بچّه ها در كنار 
نمايش گل اومد، بهار اومد هر كارى كه مرتبط با عيد نوروز است، انجام مى دهيم. مثل 
كاردستى، رنگ كردن تخم مرغ، ساختن آينه هاى ساده، مربع، كاشتن دانه هاى مختلف 
با توجّه به گياهان آن منطقه و ...آن قدر اجراى نمايش عروسكى و انجام اين كارها حسّ 
خوبي دارد كه ما مربىّ ها هم مثل بچّه ها كلىّ هيجان زده مي شــويم و خلاصه حسابي 

خوش مي گذرد.»

نمايش هاي نوروزي
مردم در تمام شــهر هاي ايران براي اســتقبال از نوروز كليّ برنامه و نمايش و شــعر و ترانه 
داشــتند؛ مثل مراسم تكم گرداني يا عروســك مينا و نمايش جي جي بيجي در شيراز كه از 

رسم هاي قديمي و جالب براي رفتن به پيشواز نوروز است. 
 نمايش هاي عروســكي به شيوه ي خيمه شب بازي يا عروســك هاي دستكشي در همه جاي 
دنيا طرفدار دارد. هر كشــوري هم  عروسك ســنتّي خودش را دارد. جى جى بيجى، يكى از 
قديمى ترين نمايش هاى عروســكى در شيراز و كشــورمان است. در اين نمايش معمولاً يك 
نفر با ســفير ( ســوتكى كه در دهان مي گذارند و صدا را به شكل بامزه اي تغيير مي دهد) ، به 
جاي همه ي عروسك ها حرف مي زند . يك نفر هم به عنوان بابا، جلوى پرده يا جعبه ي نمايش 
مى نشــيند و رابط بين عروسك ها و تماشاچيان مى شــود و البتهّ يك ساز ( معمولاً كمانچه يا 

تنبك) هم مي نوازد .

گل اومد، بهار اومد
 نويسنده : منوچهر نيستاني
تصويرگر:  پرويز كلانتري

انتشــارات كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان

 كتاب «گل اومد، بهار اومد» ســال 1347 يعني 
پنجاه ســال پيش در كانون به چاپ رسيد و هنوز 
طرفدارهاي خودش را دارد . يك قصّه ي شــيرين 
و هيجان انگيز در بــاره ي «نخودى» كه بي صبرانه 
منتظر عمو نوروز اســت؛ امّا ديو سرما نمى گذارد 
عمو نوروز به ســرزمين نخودي برسد. نخودى به 

جنگ ديو سرما مى رود و...»

واني
ا شير

مين
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   آخرين عروسك مينا الان هشتاد ساله است؛ امّا هنوز خيلي با مزه و شاد 
و شنگول است. درست مثل عمو نوروز و حاجي فيروز كه كهنه نمي شوند.

 اين صداي ميناست! بهار نزديك است...
 يكي از مهم ترين و شيرين ترين رســم هاي نوروز، نوروز خواني با عروسك 
مينا بود. مينا خواني از دوران زنديه در شــيراز ســابقه داشته است و معمولاً 
در گروه هاي سه نفره انجام مي شود؛ يعني يك عروسك گردان كه خواننده 
هم بود و دو نفر نوازنده در كوچه ها  عروسك گرداني مي كردند و ترانه هاي 
محلىّ مى خواندند . گاهي مردم آن ها را براي اجراي يك برنامه ي كوچك به 

خانه هايشان هم دعوت مي كردند.

عروسك هاي قديمي و قصّه هاي جديد
خانم شــيروانى مى گويد: «به غير از نمايــش گل اومد، بهار اومد ، يك نمايش 
نوروزي ديگر هم در شهر شيراز اجرا مي كنيم. اين نمايش طنز است و «جى جى 
بيجى» نام دارد. داســتانش بــه دوران قديم برمى گــردد و نكته هاى اخلاقى 
و اجتماعى خيلــى خوبى را درباره ي نوروز و آداب و رســوم آن به بچّه ها ياد 
مى دهد. شخصيت هاى اصلى داســتان، مبارك، دو رنگ و دورو، پهلوان كچل و 
آقاى ديو هســتند. نزديك بهار، بچّه هاي كانون با مربيّ ها اين نمايش را تمرين 
مي كنند و به بيمارستان هايي كه بچّه ها در آن بستري هستند مي روند و برايشان 
اجرا مي كنند. اين طوري شادي نوروز را با آن ها شريك مي         شوند. وقتي مي بينيم 
بچّه هــا آن طور از ته دل به حرف ها و كارهاي جي جي بيجي مي خندند، ما هم از 

ته دل خوش حال مي شويم. و اين جان و معني واقعي نوروز است.»
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 كتاب عروسك هاي نوروزي 
از بين عروسك هاى كهن و ســنتّى ايران، شش عروسك 
كه در جاهاي مختلف ايران براي اجراي مراســم نوروزي 
از آن ها اســتفاده مي شــود در اين كتاب معرفى شده اند. 
شعر هاي شــاد كتاب شما را با اين عروسك ها و مراسمي 
كه اجرا مي كنند و از همه جالب تر، با روش ســاخت اين 

عروسك ها ي نوروزي آشنا مى كند.
امير سهرابى، پژوهشگر و ترانه سراي كتاب عروسك هاي 
نوروزي اســت. تصويرگر آن هما خســروى است. حميرا 
محبّ على هم در ســرودن و بهتر كردن ترانه ها همكارى 
كرده. اين مجموعه با حمايت مركز ميراث ناملموس تهران 
و سازمان ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى، براي 

كوكان و نوجوانان منتشر شده است.

 مي توانيد كتاب «گل اومد، بهار اومد» يا هر كتاب ديگري كه داســتاني درباره ي نوروز 
دارد را انتخاب كنيد و آن را به يك نمايش تبديل كنيد. حتيّ مي توانيد شخصيت ها يش 
را نقّاشــي كنيد و با بريدن و چسباندن روي چوب، عروسك نمايش كاغذي بسازيد. بعد 
براي بچّه هاي مدرسه يا خانواده و نزديكانتان اجرا كنيد. چرا شما نمايش كوچك خودتان 

را نداشته باشيد؟

شغل ما خوش حال كردن شماست!
 از زمان قديم، جاهايى به نام بنگاه هاى شــادمانى در شــيراز و اغلب شهرهاي ايران وجود 
داشــت. يكي از كارهاي آن ها برگزار كردن نمايش عروســكى با هدف شاد كردن مردم 
بود و با نزديك شــدن نوروز، كارشان بيش تر مى شد. اين بنگاه ها، شبيه مؤسّسات فرهنگى 
و هنرى امروزى بودند . مردم براي اجراي نمايش به آن ها ســفارش مي دادند و دعوتشــان 
مي كردند. افرادى كه در اين مراكز كار مى كردند، واقعاً با استعداد و هنرمند بودند . آن ها هم 
عروسك گردان هاي ماهري بودند و هم بازيگران خوبي. مثلاً هم مي توانستند خيمه شب بازي 
يا نمايش هاي عروســكي ســنتّي را اجرا كنند( مثل نمايش جى جى بيجى در شيراز) و هم 
نمايش هاي تخته حوضي را (كه بيش تــر خنده دار بود) . خيلي از اين نمايش ها پر از ترانه و 

موسيقي بود و آن ها بايد خوانندگي و نوازندگي هم بلد بودند.

نمايــش تخته حوضى به دعوت مــردم و معمولاً در 
جشن تولدّ يا عروســي در خانه ها اجرا مي شد. روي 
حوض بزرگ حياط را با تخته هاي چوبي مي پوشاندند 
تا مثل صحنه ي نمايش شود و روي آن نمايش اجرا 
مي كردند. حالا چــرا روي حوض؟ حوض ها معمولاً 
وســط حياط بودند. مردم مي توانســتند دور تا دور 

حوض بنشيند و نمايش را تماشا كنند. 

شــما كجا زندگي مي كنيد؟ در شــهر يا روســتاي شما 

 وجــود دارد؟ چه قــدر آن هــا را 
نمايــش ســنتّي

مي شناســيد؟ اگر ايــن نمايش ها ديگر 

اجرا نمي شــوند دوســت داريد شــما 

آن ها را دوباره اجرا كنيد؟

اجراي نمايش گل بهار توسّط مربيّان كانون

 به اين گزارش از يك تا پنج چه 
نمره اي مي دهيد؟ لطفاً نظرتان را 

براي ما با ايميل يا نامه بنويسيديا به 
شماره ي 3000899599 پيامك 
بزنيد. چون شما خيلي مهم هستيد. 
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 ميخ و چكش
 كش پول

 چسب نواري
 باطرى كتابى

 قوطى رب در  دار
 چي لازم داريم؟ دو عدد گيره ي كاغذ 

امروز با هم يك شعبده ي علمى را تجربه مى كنيم. در حقيقت شعبده بازى چيزى نيست جز 
تركيب «هنر» و «علم»! هنر شعبده بازها همان «چشم بندى» است؛ يعنى شعبده باز بايد بعضى 
چيزها را از چشم شما مخفى كند تا شما همه ي حقيقت را نبينيد. شعبده بازهاى حرفه اى علاوه 

بر چشم بندى از قوانين علمى هم براى خلق پديده هاى شگفت انگيز استفاده مى كنند. 
در حقيقت علم، همان راز جادويى است كه در رگ هاى طبيعت جارى است. ما با كشف اين 

رازها مى توانيم طبيعت را كنترل كنيم و يا از آن بهره ببريم.

 محمّد على زاده (آقاى آزمايش) 
 تصويرگر: سام سلماسى
 عكس: مجيد قهرودي 

1 با استفاده از ميخ و چكش مطابق تصوير، دو طرف 
قوطى رب را سوراخ كنيد.

2 وســط كش پول را در فاصله ي يك سوم از بالاى 
باطرى به وسيله ي نوار چسب محكم كنيد.

1

1 با استفاده از ميخ و چكش مطابق تصوير، دو طرف 
قوطى رب را سوراخ كنيد.

2 وســط كش پول را در فاصله ي يك سوم از بالاى 
باطرى به وسيله ي نوار چسب محكم كنيد.

امروز با هم يك شعبده ي علمى را تجربه مى كنيم. در حقيقت شعبده بازى چيزى نيست جز 
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4

بمب نوشابه اى!

3 يك ســر كش پول را از انتهاى قوطى و يك سر ديگر آن را از 
سوراخ روى درِ قوطى عبور دهيد و با استفاده از گيره ي كاغذ، دو سر 
كش را به قوطى متصّل كنيــد و درِ قوطى را ببنديد. (مى توانيد روى 

گيره هاى كاغذ برچسب بزنيد تا ديده نشوند.)
4 قوطى جادويى شما آماده است. قوطى جادويى را در ابتداى يك 
ميز كاملاً صاف و افقى بگذاريد و به آرامى آن را به سمت ديگر ميز 

هُل بدهيد و ببينيد چه اتفّاقى مى افتد.

قوطى جادويى شما چه كارهاى عجيبى مى تواند انجام دهد؟ يك 

فيلم كوتاه از قوطى جادويى خود برايمان بفرستيد. ما به بهترين و 
خلاقانه ترين فيلم ها جايزه مى دهيم.

مسابقه ي ويژه:

صندوق سؤالات:
به نظر شما راز جادويى بودن اين قوطى با كدام يك از قوانين علمى 

مرتبط است؟ 
آيــا مى توانيد كارى كنيد كه قوطى جادويى بدون هُل دادن از يك 

سطح شيب دار بالا برود؟

آيا مى دانيد وقتى يك قوطى كوچك نوشــابه را مى نوشــيد چه قدر انرژى در بدن شما آزاد 
مى شود؟ شايد باور نكنيد؛ امّا اين انرژى به اندازه اى است كه مى توان با آن يك بمب ساخت! 

اگر باور نمى كنيد، حتماً فيلم روبه رو را ببينيد!
براى تماشــاي اين فيلم، كد تصويرى (QR-Code) انتهاي متن را با گوشى هاى هوشمند 
 QRيا QR Code Reader بخوانيــد. براى اين كار مى توانيد از يك نرم افزار رايگان ماننــد

Code Scanner استفاده كنيد.

صندوق سؤالات:

3

صندوق سؤالات:صندوق سؤالات:
به نظر شما راز جادويى بودن اين قوطى با كدام يك از قوانين علمى 

مرتبط است؟ 
آيــا مى توانيد كارى كنيد كه قوطى جادويى بدون هُل دادن از يك 

سطح شيب دار بالا برود؟
فروردين١٣٩٨
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 سعيد بى نياز  تصويرگر: مجيد صابرى نژاد

1. اولويت بندى كن!
همه ي ما دلمان مى خواهد چيزهاى زيادى داشته باشيم؛ 
چيزهايى كه براى خريدنشان بايد پول داشته باشيم؛ امّا 
حتىّ پولدارترين آدم هاى دنيا هم نمى توانند همه چيزهاى 
جهان را بخرند. پول همه ي آدم ها از خواسته هايشــان 
كم تر اســت. براى همين بايد ببينيم بــه كدام يك از 
چيزهايى كه مى خواهيم داشته باشيم، بيش تر نياز داريم. 
مثلاً اگر تو پنجاه هزار تومان عيدى داشته باشى، بايد بين 
خريدن خوراكى هايى كه دوست دارى، لوازم التحريرى 
كه مى خواهى از آن اســتفاده كنى يا لباس دلخواهت، 
چيزي را انتخاب كنى كه بيش تر به آن نياز دارى. به اين 

كار مى گويند اولويت بندى.

اوّل بيا در مورد اين حرف بزنيم كه 
چه طور خرج كنيم.

با عيدى هايم چه كار كنم؟

خيلي ها به عنوان هديه ي عيد به بچّه ها پول مي دهند. 
بعضي ها هم كتاب يا تخم مرغ رنگي يا حتّي يك آرزوي 

خوب يا لبخند گرم و دوستانه. همه ي اين ها باارزش 
است؛ امّا اگر عيد پول گرفته اي يك بهانه ي خوب است 
براي اين كه درباره ي مهارت خيلي مهم ّ مديريت كردن 

پول با هم حرف بزنيم. اين كه چه طور پول هايمان را خرج 
كنيم يا چه طور آن ها را خرج نكنيم؛ يعنى پس اندازشان 

كنيم. يادت باشد تو دارى بزرگ مى شوى و در دنياى 
آدم بزرگ ها پول خيلى مهم است.

چند راه براى اين كه پول هايمان را بهتر خرج كنيم و بيش تر پس انداز كنيم

1. اولويت بندى كن!1. اولويت بندى كن!. اولويت بندى كن!1. اولويت بندى كن!11. اولويت بندى كن!. اولويت بندى كن!
همه ي ما دلمان مى خواهد چيزهاى زيادى داشته باشيم؛ 
چيزهايى كه براى خريدنشان بايد پول داشته باشيم؛ امّا 
حتىّ پولدارترين آدم هاى دنيا هم نمى توانند همه چيزهاى 
جهان را بخرند. پول همه ي آدم ها از خواسته هايشــان 
كم تر اســت. براى همين بايد ببينيم بــه كدام يك از 
چيزهايى كه مى خواهيم داشته باشيم، بيش تر نياز داريم. 
مثلاً اگر تو پنجاه هزار تومان عيدى داشته باشى، بايد بين 
خريدن خوراكى هايى كه دوست دارى، لوازم التحريرى 
كه مى خواهى از آن اســتفاده كنى يا لباس دلخواهت، 
چيزي را انتخاب كنى كه بيش تر به آن نياز دارى. به اين 

كار مى گويند اولويت بندى.

چه طور خرج كنيم.

 سعيد بى نياز  سعيد بى نياز  تصويرگر: مجيد صابرى نژاد تصويرگر: مجيد صابرى نژاد

اوّل بيا در مورد اين حرف بزنيم كه 

خيلي ها به عنوان هديه ي عيد به بچّه ها پول مي دهند. خيلي ها به عنوان هديه ي عيد به بچّه ها پول مي دهند. 
بعضي ها هم كتاب يا تخم مرغ رنگي يا حتّي يك آرزوي 
خيلي ها به عنوان هديه ي عيد به بچّه ها پول مي دهند. 

بعضي ها هم كتاب يا تخم مرغ رنگي يا حتّي يك آرزوي 
خيلي ها به عنوان هديه ي عيد به بچّه ها پول مي دهند. 

خوب يا لبخند گرم و دوستانه. همه ي اين ها باارزش 
بعضي ها هم كتاب يا تخم مرغ رنگي يا حتّي يك آرزوي 

خوب يا لبخند گرم و دوستانه. همه ي اين ها باارزش 
بعضي ها هم كتاب يا تخم مرغ رنگي يا حتّي يك آرزوي 

است؛ امّا اگر عيد پول گرفته اي يك بهانه ي خوب است 
خوب يا لبخند گرم و دوستانه. همه ي اين ها باارزش 

است؛ امّا اگر عيد پول گرفته اي يك بهانه ي خوب است 
خوب يا لبخند گرم و دوستانه. همه ي اين ها باارزش 

براي اين كه درباره ي مهارت خيلي مهم ّ مديريت كردن 
پول با هم حرف بزنيم. اين كه چه طور پول هايمان را خرج 
كنيم يا چه طور آن ها را خرج نكنيم؛ يعنى پس اندازشان 
پول با هم حرف بزنيم. اين كه چه طور پول هايمان را خرج 
كنيم يا چه طور آن ها را خرج نكنيم؛ يعنى پس اندازشان 
پول با هم حرف بزنيم. اين كه چه طور پول هايمان را خرج 

كنيم. يادت باشد تو دارى بزرگ مى شوى و در دنياى 
كنيم يا چه طور آن ها را خرج نكنيم؛ يعنى پس اندازشان 

كنيم. يادت باشد تو دارى بزرگ مى شوى و در دنياى 
كنيم يا چه طور آن ها را خرج نكنيم؛ يعنى پس اندازشان 

چند راه براى اين كه پول هايمان را بهتر خرج كنيم و بيش تر پس انداز كنيم
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2. بررسى كن!
فرض كنيم كه تــو در مرحله ي قبل لوازم التحرير را انتخاب كرده اى. 
هميشــه مدادها و خودكارهايت پخش و پلا هســتند و مى خواهى يك 
جدامدادى خوشــگل بخرى. در همه ي مغازه  هــاي لوازم التحرير چند 
نوع جامدادى وجود دارد. اوّل بايد قيمت هايشان را بداني. آن هايى كه 
قيمتشان بيش تر از پول توســت، كنار بگذار. بقيهّ را بررسى كن. مثلاً 
ببين جنسش بادوام هست يا نه. رنگش را دوست دارى يا نه. اندازه  اش 
مناســب است يا نه. با بررسى دقيق مجبور نمى شوى يك ماه بعد يك 

جامدادى ديگر بخرى.

. تعمير كن!
خيلى وقت ها ما خرج هاى الكى مى كنيم. اگر لباسى داريم كه فقط 
يك دكمه اش كنده شده، لازم نيست يك لباس نو بخريم؛ فقط 
بايد يك دكمه بخريم و به لباسمان بدوزيم. اگر مثلاً زيپ كيف 
مدرسه ات خراب شده، لازم نيست يك كيف نو بخرى، مى توانى 

با پول كم ترى آن را تعمير كنى.

2. پس انداز كن!
هميشه بخشــى از پولت را كنار بگذار و خرج نكن! يادت باشد 
بعضــى وقت ها يك دفعه نياز فوري به پول پيدا مى كنيم. اگر آن 
موقع پولى نداشــته باشــيم، نمى توانيم نيازمان را برطرف كنيم. 
پس انداز كردن يك فايده ي ديگر هم دارد. اگر چيزى نياز دارى 

كه بيش تر از پولى اســت كــه الآن دارى، با پس انداز كردن 
كم كم مى توانى آن را به دست بياورى. 

حالا بيا در مورد كارهايى حرف بزنيم كه باعث 
مى شود كم تر خرج كنيم.

حالا بيا در مورد كارهايى حرف بزنيم كه باعث 
مى شود كم تر خرج كنيم.

هميشه بخشــى از پولت را كنار بگذار و خرج نكن! يادت باشد 
بعضــى وقت ها يك دفعه نياز فوري به پول پيدا مى كنيم. اگر آن 
موقع پولى نداشــته باشــيم، نمى توانيم نيازمان را برطرف كنيم. 
پس انداز كردن يك فايده ي ديگر هم دارد. اگر چيزى نياز دارى 

كه بيش تر از پولى اســت كــه الآن دارى، با پس انداز كردن 

. تعمير كن!. تعمير كن!
خيلى وقت ها ما خرج هاى الكى مى كنيم. اگر لباسى داريم كه فقط 
يك دكمه اش كنده شده، لازم نيست يك لباس نو بخريم؛ فقط 
بايد يك دكمه بخريم و به لباسمان بدوزيم. اگر مثلاً زيپ كيف 
مدرسه ات خراب شده، لازم نيست يك كيف نو بخرى، مى توانى 

با پول كم ترى آن را تعمير كنى.

مى شود كم تر خرج كنيم.
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فقط چشمانشان از زير نقاب ديده مى شود. كفش هايشان هم بلند است و بلندى آن ها تا زانو مى رسد. ساق دستى استفاده مى كنند كه تا روى انگشتان مى رسد. گاهى هم از نقاب هايى استفاده مى كنند كه نينجاها معمولاً لباس و شلوار سياه مى پوشند تا در تاريكى شب بتوانند خود را مخفى كنند. آن ها از «نينجا» ورزشــكارى است كه در رشته ي رزمي «نينجوتســو» تخصّص و مهارت پيدا كرده است. مبارزان سياه پوش

نينجاها از كجا آمده اند؟
 ســامورايي ها را مي شناســيد؟ ســامورايي ها مبارزاني بودند كه در تاريخ ژاپن اهمّيت زيــادي دارند. آن ها 
شمشــيرزن هايي بودند كه به امپراتور يا يك ارباب خدمت مي كردند و تا پاي مرگ به او وفادار مي ماندند. 
آن ها قوانين خاصّ خودشــان را داشتند كه يكي از آن ها جنگيدن رو در  رو بود. نينجاها درست نقطه ي مقابل 

سامورايي ها و البتهّ دشمن آن ها بودند.
نينجاها چون قدرت رويارويي با ارتش و جنگجويان رسمي را نداشتند، اصول مبارزه شان بيش تر مخفي شدن، 
ضربه زدن و فرار كردن بود . سامورايي ها فقط از «تاناكا» يعني شمشير سامورايي استفاده مي كردند در حالي كه 

نينجاها از هر چيزي به عنوان ســلاح اســتفاده مي كردند، چوب، نيزه،  طناب،  ستاره هاي تيز فلزّي، سوزن هاي 
پرتابي، زنجير و هر چيزي كه فكرش را بكنيد. اين طور شد كه نينجاها به وجود آمدند.

 لاكپشت هاي نينجا را كه مي شناسيد؟ در واقع اين كارتون باعث شد بچّه هاي زيادي در تمام 
دنيا با يك رشــته ي ورزشي به اسم نينجا آشنا شوند. فيلم ها ي رزمي هم البتهّ خيلي به اين 
آشنايي كمك كرد. اگر چه «نينجا ها » قهرمان هاي تازه ي فيلم هاي رزمي و ماجرايي هستند، 

امّا در واقع يك تاريخ قديمي دارند. يك تاريخ پر از مبارزه، ماجراجويي و هيجان.

ورزش

فقط چشمانشان از زير نقاب ديده مى شود. كفش هايشان هم بلند است و بلندى آن ها تا زانو مى رسد. ساق دستى استفاده مى كنند كه تا روى انگشتان مى رسد. گاهى هم از نقاب هايى استفاده مى كنند كه نينجاها معمولاً لباس و شلوار سياه مى پوشند تا در تاريكى شب بتوانند خود را مخفى كنند. آن ها از «نينجا» ورزشــكارى است كه در رشته ي رزمي «نينجوتســو» تخصّص و مهارت پيدا كرده است. مبارزان سياه پوشمبارزان سياه پوش

پرتابي، زنجير و هر چيزي كه فكرش را بكنيد. اين طور شد كه نينجاها به وجود آمدند.پرتابي، زنجير و هر چيزي كه فكرش را بكنيد. اين طور شد كه نينجاها به وجود آمدند.

 لاكپشت هاي نينجا را كه مي شناسيد؟ در واقع اين كارتون باعث شد بچّه هاي زيادي در تمام 
دنيا با يك رشــته ي ورزشي به اسم نينجا آشنا شوند. فيلم ها ي رزمي هم البتهّ خيلي به اين 
آشنايي كمك كرد. اگر چه «نينجا ها » قهرمان هاي تازه ي فيلم هاي رزمي و ماجرايي هستند، 

امّا در واقع يك تاريخ قديمي دارند. يك تاريخ پر از مبارزه، ماجراجويي و هيجان.امّا در واقع يك تاريخ قديمي دارند. يك تاريخ پر از مبارزه، ماجراجويي و هيجان.

 ســامورايي ها را مي شناســيد؟ ســامورايي ها مبارزاني بودند كه در تاريخ ژاپن اهمّيت زيــادي دارند. آن ها 
شمشــيرزن هايي بودند كه به امپراتور يا يك ارباب خدمت مي كردند و تا پاي مرگ به او وفادار مي ماندند. 
آن ها قوانين خاصّ خودشــان را داشتند كه يكي از آن ها جنگيدن رو در  رو بود. نينجاها درست نقطه ي مقابل 

نينجاها چون قدرت رويارويي با ارتش و جنگجويان رسمي را نداشتند، اصول مبارزه شان بيش تر مخفي شدن، 
ضربه زدن و فرار كردن بود . سامورايي ها فقط از «تاناكا» يعني شمشير سامورايي استفاده مي كردند در حالي كه 

نينجاها از هر چيزي به عنوان ســلاح اســتفاده مي كردند، چوب، نيزه،  طناب،  ستاره هاي تيز فلزّي، سوزن هاي 

 لاكپشت هاي نينجا را كه مي شناسيد؟ در واقع اين كارتون باعث شد بچّه هاي زيادي در تمام 
دنيا با يك رشــته ي ورزشي به اسم نينجا آشنا شوند. فيلم ها ي رزمي هم البتهّ خيلي به اين 
آشنايي كمك كرد. اگر چه «نينجا ها » قهرمان هاي تازه ي فيلم هاي رزمي و ماجرايي هستند، 

مهارت هايشان
ها و 

ا نينجا 
ي ب

شناي
آ

 مهدى زارعى  تصويرگر: سام سلماسى
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نينجا رنجر
همان طور كه گفتيم نينجوتسو در اصل يك ورزش ژاپني است؛ امّا

« نينجا رنجر» رشــته اي از نينجوتســو و تركيبــي از مهارت هاي مختلف از 
ورزش هاي رزمي ديگر است كه توسّــط « كانچو فيروز خنجري» در ايران 

ابداع شده و به ثبت رسيده است.
كانچو: بنيان گذار يك سبك

كمربندها
يك نينجاى تازه كار، كمربندى سفيدرنگ به كمر 
خود مى بندد؛ امّا هر چه مهارتش بيش تر شود و 
در امتحان هــاى مخصوص، موفّق شــود، رنگ 
كمربندهايش تغيير مي كنــد و به ترتيب: زرد، 
نارنجي، ســبز، آبي، بنفش، قرمز، قهوه اي و سياه 
مى شود. بعد از رسيدن به كمربند مشكى، ديگر 
رنگ كمربند تغيير نمى كند؛ امّا مهارت نينجا با 
درجه اى به نام « دان» مشخّص مى شود. از جمله 

دان يك، دان دو، دان سه و... 

در افسانه هاي ژاپني آمده كه نينجاها از نسل يك موجود عجيب كه بدن كلاغ و سر انسان دارد به وجود آمده اند. 
شايد در فيلم ها ديده باشيد كه نينجاها نامرئى مى شوند يا روى آب راه مى روند؛ امّا اين ها مخصوص فيلم هاست.

نينجاهاآموزش هاى مختلفي مى بينند و بايد اين مهارت ها را به دست بياورند تا بتوانند استاد شوند:
دفاع از خود (  دفاع شخصى) با سلاح و بدون سلاح، مبارزه با حريف در محلِّ مسابقه ( رينگ)، نحوه ي استفاده 
از ســلاح هاى سرد ( چوب، نانچيكو، زنجير، شمشير، ستاره ي پرتابى و...) در مبارزه، كمك هاى اوّليه و حركات 

آكروباتيك.
البتهّ در كنار اين آموزش ها، تيراندازي، سواركاري، كوهنوردي، صخره نوردي، شنا و... را هم ياد مي گيرند؛ چون 

آن ها  مبارزاني هستند كه هر جا و با هر امكاناتي مي توانند بجنگند.
مهارت هاي نينجا

 پاك كردن روح ( نينجاها بايد كنترل بســيار زيادي روي احساســات خودشان 
به خصوص خشم،  حسد، غرور و غم داشته باشند.)

 نبرد با شمشــير، نبرد با چوب، نبرد با نيزه، نبرد با زنجير، نبرد با تبر، نبرد بدون 
استفاده از سلاح، روش استفاده از ستاره و پرتاب آن، تغيير چهره، روش آتش زدن 
در نبرد، تمرين در آب، سواركارى، فرار، مخفى شدن و ورود مخفيانه به محلِّ نبرد، 
شــناخت آب و هوا و جهت ها. در واقع همه ي اين مهارت ها براي يك نينجا وقتي 
ارزشمند است كه مهارت اوّل، يعني پاك كردن روح از بدي ها را انجام داده باشد.

در ايران بچّه ها مي توانند از 6-5 سالگي 
براي آموزش رشته هاي هنرهاي رزمي 
به خصوص نينجا رنجر زير نظر مربيّان 

رسمي تعليم ببينند. 

ورزش هاي رزمي ديگر است كه توسّــط « كانچو فيروز خنجري» در ايران 

در افسانه هاي ژاپني آمده كه نينجاها از نسل يك موجود عجيب كه بدن كلاغ و سر انسان دارد به وجود آمده اند. 

 سالگي 
براي آموزش رشته هاي هنرهاي رزمي 
به خصوص نينجا رنجر زير نظر مربيّان 
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محيط زيست

من بال ندارم؛ امّا مي توانم تا ده متر هم بپرم. راســتش را بخواهيد من پريدن را بيش تر از راه رفتن 
بلدم! امّا قبل از آن بايد هفت هشــت ماه در جيب گرم و نرم مادرم زندگي كنم! بله! جيب گرم و 
نرمي كه روي شكم مامان كانگوروها وجود دارد. ما دوست نداريم تنها باشيم. اهل دوست و خانواده 

هستيم! به همين دليل گروهي با هم زندگي مي كنيم . خيلي هم خوش مي گذرد. 

زندگى كانگوروها چه طورى است؟ 
ما تقريباً هيچ خطرى براى ســاير حيوانات محيط زيست 
نداريــم. چون كامــلاً علف خواريم و آزارمان به كســى 
نمى رسد. محيط زندگى ما محدود است و به خاطر شرايط 
آب وهوايى خاص، بيش تر مى توانيم در استراليا و گينه ي نو 
زندگى كنيم. يك كانگوروى سالم و شاداب از دو سالگى 
بالغ مى شود و اگر مشكلى برايش پيش نيايد، مى تواند تا 

بيست سال هم زندگى كند. 

 ندا احمدلو 
 ندا احمدلو 

من بال ندارم؛ امّا مي توانم تا ده متر هم بپرم. راســتش را بخواهيد من پريدن را بيش تر از راه رفتن 

 ندا احمدلو 
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جريان كيسه ي جلوى شكم كانگوروها چيست؟ 
وقتي بچّه هاى كانگورو به دنيا مى آيند، كاملاً كور، كر، بدون مو و بسيار كوچك هستند. 
اين بچّه هاى دو ســانتى مترى بايد دست كم سه ماهِ كامل داخل كيسه ي مادرشان 
بمانند و شير بخورند تا كمى جان بگيرند. بعد از سه ماهگى مى توانند گاهى از كيسه 
خارج شــوند و هوايى تازه كنند؛ امّا براى رشد كامل نياز دارند كه تا هشت ماهگى 

داخل كيسه هاى ضدّ آب مادرشان نگه دارى شوند. 
آن ها از هشــت ماهگى تا دو سالگى هم كه سنّ تكامل كانگوروهاست، هميشه كنار 
مادرشان مى مانند تا كم كم شرايط مناسب براى تشكيل زندگى مستقل آن ها فراهم 

شود. 

بزرگ ترين دشمن كانگوروها
با اين كه آزار ما به كسى نمى رسد، امّا گسترش شهرسازى باعث 
كوچك تر شــدن محلّ زندگى و از بين رفتــن تعداد زيادى از 
ما شــده است. متأسّفانه اغلب كانگوروهاى كوچك تر به دست 
انسان ها، سگ ها و روباه هاى وحشى شكار مي شوند. كانگوروهاى 
بزرگ تر كه همان كانگوروهاى قرمز و خاكسترى هستند، قدرت 
بيش ترى بــراى مراقبت از خود دارند و اگر انســان ها آن ها را 

نكشند، دشمن خاصى تهديدشان نمى كند. 



ايران شناسى

اين سرگرمى از يك گردونه ي آينه دار (پراكسينو اسكوپ) ساخته شده است. اين 
وسيله اساس كار نقّاشى متحرّك را به كودكان مى آموزد.
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فكر مى كنيد اوّلين تصاوير متحرّك چه زمانى و توسّــط چه كســانى ساخته 
شده اند؟ شايد فكر مى كنيد كه اين هنر، سابقه اى طولانى ندارد و يك ابتكار 
مدرن در فيلم سازى است. امّا جالب است بدانيد اوّلين تلاش براى ساختن يك 
تصوير متحرّك به بيش از 5000 ســال قبل باز مى گردد؛ يعنى خيلى قبل از 
حكومت هخامنشيان! اگر موضوع برايتان جالب است، بياييد بيش تر درباره اش 

حرف بزنيم. 

داستان انيميشن هاي باستاني براي ما جالب تر هم مى شود! چه طور؟ چون 
يكى از باســتانى ترين انيميشن ها در كشور ما در ناحيه اى باستانى به نام 

شهر سوخته در سيستان، ساخته شده است. 

باستان شــناس ها تصاوير ي را كه 5000 ســال قبل روى يك جام سفالى به 
ارتفاع ده ســانتى متر كشيده شده بود، كنار يك اسكلت در مقبره  اى قديمى 
پيدا كردند. ابتدا فكر مى كردند اين تصاوير، يك نقّاشــى ساده روى سفال 

است؛ امّا خيلى زود متوجّه اشتباهشان شدند.

 نازيلا ناظمي   تصويرگر: سام سلماسى

اوّل چه كسى انيميشن ساخت؟

جام شهر سوخته

باستان شناس ها اشتباه كردند

پيدا كردند. ابتدا فكر مى كردند اين تصاوير، يك نقّاشــى ساده روى سفال 
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 (QR-Code) براى تماشاي اين فيلم، كد تصويرى
انتهاي متن را با گوشى هاى هوشمند بخوانيد. براى اين 

كار مى توانيد از يك نرم افزار رايگان مانند
 QR Code Reader ياQR Code Scanner استفاده 

كنيد.

داســتان، ماجراى بزى است كه براى خوردن برگ هاى سبز و تازه ي درخت 
خرمــا در پنج حركت به بالا مى پرد و بعد از جدا كردن برگ تازه از درخت، 

به زمين برمى گردد. 

شايد شما هم در نگاه اوّل به اين جام، مثل باستان شناس ها فكر كنيد اين يك 
نقّاشى ساده مثل ساير نقّاشى هاى روى سفال هاى قديمى است؛ امّا صبر كنيد! 
اگر اين جام را با ســرعت و پيوســته به چرخش درآوريم، مى توانيم پريدن 
بز روى درخت را ببينيم. حالا شما با اوّلين انيميشن يا تصوير متحرّك جهان 

روبه رو هستيد. 

صدها سال بعد از اين كه اين جام ساخته شد، يك شاعرى در زمان اشكانيان، 
قصّه ى يك بز و درخت خرما را با شعر تعريف كرد. چون اين داستان خيلى 
جالب بود، در ياد مردم ماند. مدّت ها بعد، يعنى زمان ساســانيان اين داستان 

دوباره نوشته شد و اسم داستان هم شد درخت آسوريك. 
خلاصه ى قصّه اين است: يك بز و يك درخت خرما با هم سر اين كه فايده ى 
كدام بيش تر است، بحث مى كنند. در آخر هم بز برنده مى شود. حالا خيلى از  
محقق ها فكر مى كنند داســتانِ روى جام شهر سوخته، همان داستان درخت 

آسوريك است. 
سرى به موزه ى ايران باستان بزنيد، توي يك ويترين شيشه اى جام شهر سوخته 
را ببينيد. سپس كتاب درخت آسوريك را بخريد يا از كتاب خانه امانت بگيريد 

و بخوانيد. بعد براى ما بنويسيد آيا اين دو داستان به هم مربوط هستند؟

داستان چيست؟

بچرخانيد 

نقّاشى نوشته شد



يكي از بهترين رسم هاي عيد، عيدي دادن است. مي توانيد اين كاردستي را بسازيد و به عنوان هديه 
به قوم و خويش ها يا دوستانتان بدهيد. اين جوجه هاي نرم و بامزه مي توانند به كليد آويزان شوند و يا 
مثل يك گيره، لباس يا كيف را قشنگ كنند. مهم اين است كه هديه هاي شما نوروز را زيباتر مي كند.

كاموا  
  قيچى

  مهره ي سياه براى چشم
  نمد 

  چسب
  نخ و سوزن

چيزهايي كه لازم داريم:

3

4

2

1 ابتدا مقدارى كاموا را مطابق شكل، دور انگشتان دست يا 
يك لوله ى دستمال كاغذى مى پيچيم .

2 نخ هاى كاموا را از دور دست يا لوله ي مقوايى خارج مى كنيم 
و با استفاده از نخ همان كاموا از وسط گره مى زنيم.

نكته : براى دو رنگ شدن و ساخت بدن جوجه از دو رنگ كاموا 
استفاده مى كنيم .

3  با استفاده از قيچى، دو طرف كامواى گره خورده را از داخل 
برش مى زنيم .

4 در اين حالت به شكل يك توپ كاموايى نامنظّم مى شود كه 
با قيچى زدن كامواهاى اضافى، يك توپ كاموايى منظّم خواهيم 

داشت.  

جوجه هاي بهاري، هديه  ي عيد نوروز

مراحل ساخت

1

كاردستي ،خلاقيّت
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1

3

5

2

4

6

1 براى ســاختن اين خرس پشــمالو احتياج به پنج توپك 
كاموايى داريم .

2 يك توپك كاموايى بزرگ براى ســر خرس و يك توپك 
كوچك براى پوزه ى خرس مى ســازيم و با چســب حرارتى 
مى چسبانيم و دوتا توپك كوچك هم براى گوش هاى آقا خرسه . 
وسط اين توپك ها هم مى توانيم دو دايره ي كوچك تر با نمد برش 

زده و بچسبانيم .

3 پس از چسباندن گوش ها به دوطرف سر خرس، چشم ها 
را كه دو عدد مهره ى مشــكى اســت با استفاده از نخ در جاى 

مشخّص شده مى دوزيم .
4 حالا بينى خرس را با استفاده از نمد مشكى برش مي زنيم 

و مى چسبانيم . 

5 خرس ما آماده است .
6 مى توانيم آن را روى پيكســل ، ســر مداد يا هر جايى كه 

دوست داريم بچسبانيم .

خرس كاموايي

5

8
9

6

5

7

5 بدن جوجه را به همين ترتيب و با دو رنگ كاموا 
مى سازيم. 

بدن و سر جوجه را چسب مى چسبانيم.  6
7 مهره  ى سياه را با اســتفاده از نخ و سوزن به دو 

طرف سر جوجه نصب مى كنيم.

8 با پارچــه ى نمدى زرد 
يك لوزى بــرش مى زنيم و 
براى نوك جوجه مى چسبانيم. 
9 از پارچه ي نمدى رنگ   
بدن جوجه به شــكل اشك 
بــرش مى زنيم و بــراى بال 

جوجه مى چسبانيم.

بچّه ها يادتان باشد با همين 
توپك هاى كاموايى ساده كه 
ياد گرفتيــم، خيلى چيز هاى 

ديگر مى توانيد درست كنيد .
به چند تا از حيوان هاى ديگر 
كه ساختيم توجّه كنيد و بعد 

دست به كار بشويد .
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سر به سرِ ضرب المثل ها

 على زراندوز  تصويرگر: مجيد صالحى

با هم بخنديم

 عباّس قديرمحسني

بلبل هفت بچّه به دنيا مي آورد و يكي از آن ها بلبل مي شود
 ماشــااالله، هزار ماشــااالله... هفت تا بچّه، يعني هفت قلو. آن هم بلبلي كه اندازه ي يك كف دست است. آفرين به اين همّت. 
احســنت به اين قدرت... امّا سؤال اصلى من اين است كه اگر يكي از آن ها بلبل بشود كه مي شود، پس شش تاي بعدي چه 
موجوداتي مي شوند؟ نكند شش تاي ديگر دايناسور و اژدها و عقاب و شاهين و باز مي شوند يا شايد هم ... يعنى بچّه هاى شاهين 

و باز و عقاب مى شوند بلبل و بچّه بلبل مى شود... يعنى آن ها 
هم، يعنى اين ها هم هفت تا بچّه دنيا مى آورند يا بيش تر و 
كم تر و يكى از بچّه ها مى شود شاهين و باز و عقاب و بقيهّ 
مى شوند بلبل؟ من كه حسابى گيج شده ام. يك نفركمكم 

كند. لطفاً اين معمّا را براى من حل كنيد. يعنى... 

امروز سر كلاس يكى از بچّه ها به معلمّ گفت كه يك بيت شعر سروده است. معلمّ با تعجّب پس كلهّ اش 
را خاراند و گفت: «شعر؟ شعر ديگر چيست؟ باز شما بچّه ها يك چيز عجيب و غريب كشف كرديد؟ 
به جاى اين كارهاى بيهوده، بهتر است در منزل تمرينِ كمين و شكار كردن بكنيد كه وقتى دايناسورهاى 

بزرگى شديد، از گرسنگى تلف نشويد!»
 در ادامه به اصرار بقيهّ ي بچّه هاى كلاس، آقا معلمّ رضايت داد آن دانش آموز بيايد و شعرش را بخواند. 

او هم رفت پاى تخته و همين طور كه كلهّ اش را به چپ و راست تاب مى داد، گفت: 
«بيا تا گل برافشانيم و مى در ساغر اندازيم                  فلك را سقف بشكافيم و طرحى نو در اندازيم!»

آقا معلمّ عصبانى شد و رفت آقاى ناظم را صدا كرد و گفت: «بفرماييد! اين همه براى تربيت اين 
بچّه دايناسورها زحمت مى كشيم، آخرش هم اين دانش آموز مى خواهد با حركات موزون، 

كلاس را گل باران كند و سقف كلاس را هم بشكافد و يك چيزى از داخلش 
بكشد بيرون!»

 بچّه دايناسورى كه اين شعر را خوانده بود، گفت: «آقا اجازه! ولى اين فقط يك 
شعر بود؛ همين!»

 آقاى ناظم گفت: «شعر؟ شعر ديگر چيست؟»
 دانش آموز گفت: «شعر سخنى است انديشيده، مرتبّ، معنوى، موزون، متكرر 

و متساوى كه حروف آخرين آن به يك ديگر ماننده!»
 آقاى ناظم پس كلهّ اش را خاراند و گفت: «من نمى دانم ... هر چى كه هســت، 
كلاّ در كلاس انجام حركات موزون و گل افشانى و شكافتن سقف ممنوع است! 

حواستان باشد خلاصه!»

امروز سر كلاس يكى از بچّه ها به معلمّ گفت كه يك بيت شعر سروده است. معلمّ با تعجّب پس كلهّ اش 
را خاراند و گفت: «شعر؟ شعر ديگر چيست؟ باز شما بچّه ها يك چيز عجيب و غريب كشف كرديد؟ 
به جاى اين كارهاى بيهوده، بهتر است در منزل تمرينِ كمين و شكار كردن بكنيد كه وقتى دايناسورهاى 

بزرگى شديد، از گرسنگى تلف نشويد!»
به جاى اين كارهاى بيهوده، بهتر است در منزل تمرينِ كمين و شكار كردن بكنيد كه وقتى دايناسورهاى 

بزرگى شديد، از گرسنگى تلف نشويد!»
به جاى اين كارهاى بيهوده، بهتر است در منزل تمرينِ كمين و شكار كردن بكنيد كه وقتى دايناسورهاى 

 در ادامه به اصرار بقيهّ ي بچّه هاى كلاس، آقا معلمّ رضايت داد آن دانش آموز بيايد و شعرش را بخواند. 
او هم رفت پاى تخته و همين طور كه كلهّ اش را به چپ و راست تاب مى داد، گفت: 

 در ادامه به اصرار بقيهّ ي بچّه هاى كلاس، آقا معلمّ رضايت داد آن دانش آموز بيايد و شعرش را بخواند. 
او هم رفت پاى تخته و همين طور كه كلهّ اش را به چپ و راست تاب مى داد، گفت: 

 در ادامه به اصرار بقيهّ ي بچّه هاى كلاس، آقا معلمّ رضايت داد آن دانش آموز بيايد و شعرش را بخواند. 

«بيا تا گل برافشانيم و مى در ساغر اندازيم                  فلك را سقف بشكافيم و طرحى نو در اندازيم!»
آقا معلمّ عصبانى شد و رفت آقاى ناظم را صدا كرد و گفت: «بفرماييد! اين همه براى تربيت اين 

«بيا تا گل برافشانيم و مى در ساغر اندازيم                  فلك را سقف بشكافيم و طرحى نو در اندازيم!»
آقا معلمّ عصبانى شد و رفت آقاى ناظم را صدا كرد و گفت: «بفرماييد! اين همه براى تربيت اين 

«بيا تا گل برافشانيم و مى در ساغر اندازيم                  فلك را سقف بشكافيم و طرحى نو در اندازيم!»

بچّه دايناسورها زحمت مى كشيم، آخرش هم اين دانش آموز مى خواهد با حركات موزون، 

 عباّس قديرمحسني

بلبل هفت بچّه به دنيا مي آورد و يكي از آن ها بلبل مي شود

«بيا تا گل برافشانيم و مى در ساغر اندازيم                  فلك را سقف بشكافيم و طرحى نو در اندازيم!»
آقا معلمّ عصبانى شد و رفت آقاى ناظم را صدا كرد و گفت: «بفرماييد! اين همه براى تربيت اين 

«بيا تا گل برافشانيم و مى در ساغر اندازيم                  فلك را سقف بشكافيم و طرحى نو در اندازيم!»
آقا معلمّ عصبانى شد و رفت آقاى ناظم را صدا كرد و گفت: «بفرماييد! اين همه براى تربيت اين 

«بيا تا گل برافشانيم و مى در ساغر اندازيم                  فلك را سقف بشكافيم و طرحى نو در اندازيم!»

بچّه دايناسورها زحمت مى كشيم، آخرش هم اين دانش آموز مى خواهد با حركات موزون، 

كلاس را گل باران كند و سقف كلاس را هم بشكافد و يك چيزى از داخلش 

 بچّه دايناسورى كه اين شعر را خوانده بود، گفت: «آقا اجازه! ولى اين فقط يك 

 دانش آموز گفت: «شعر سخنى است انديشيده، مرتبّ، معنوى، موزون، متكرر 

 آقاى ناظم پس كلهّ اش را خاراند و گفت: «من نمى دانم ... هر چى كه هســت، 
كلاّ در كلاس انجام حركات موزون و گل افشانى و شكافتن سقف ممنوع است! 
 آقاى ناظم پس كلهّ اش را خاراند و گفت: «من نمى دانم ... هر چى كه هســت، 
كلاّ در كلاس انجام حركات موزون و گل افشانى و شكافتن سقف ممنوع است! 
 آقاى ناظم پس كلهّ اش را خاراند و گفت: «من نمى دانم ... هر چى كه هســت، 

احســنت به اين قدرت... امّا سؤال اصلى من اين است كه اگر يكي از آن ها بلبل بشود كه مي شود، پس شش تاي بعدي چه 
موجوداتي مي شوند؟ نكند شش تاي ديگر دايناسور و اژدها و عقاب و شاهين و باز مي شوند يا شايد هم ... يعنى بچّه هاى شاهين 

و باز و عقاب مى شوند بلبل و بچّه بلبل مى شود... يعنى آن ها 
هم، يعنى اين ها هم هفت تا بچّه دنيا مى آورند يا بيش تر و 
كم تر و يكى از بچّه ها مى شود شاهين و باز و عقاب و بقيهّ 
مى شوند بلبل؟ من كه حسابى گيج شده ام. يك نفركمكم 

فروردين١٣٩٨
٧28



امروز آقاى ناظم من را كه داشــتم روى يك تكّه 
سنگ، نشــانه هايى از تمدّن دايناسورها را حكّ 
مى كردم به دفتر مدرسه احضار كرد و گفت: 
«مگــر زنگ تفريح جاى چكــش كارى روى 
ســنگ اســت؟ اگر يك تكّه سنگ روى سر 

يكى از بچّه دايناسورها بيفتد، تو جوابگوى پدر 
و مادرش هستى؟ حالا روى آن سنگ چي حكّاكى 

مى كردى؟»
گفتم: «آقا اجازه؟ داشــتم گوشــه اى از تمدّن و دســتاوردهاى 

دايناسورها را حكّ مى كردم كه اگر زبانم لال روزى نسل ما منقرض 
شــد، آيندگانى كه روى كره ي زمين مى آيند، بداننــد كه ما فقط عدّه اى 
دايناسور گياه خوار و گوشت خوار بى سواد نبوديم و براى خودمان كلىّ فكر و 

تمدّن و مدرسه و غيره ... داشتيم.»

پيرزن دستش به آلو نمي رسيد، مي گفت ترش است
خــب، مي خواهي يك پيرزن خميده ي عصايي كه به زحمت راه مي رود، دســتش به 
شاخه هاى بلند بالاي درخت آلو برسد؟ معلوم است كه نمي رسد؛ نبايد هم برسد. حالا 
وقتي پيرزن دستش به آ لويي نرسيده و آلويي هم نكنده و آلويي هم نخورده، چه طوري 
درباره ي آلوي نخورده مي گويد ترش است، چه طوري؟ خب اين البتهّ خيلي هم عجيب 
نيست. خيلي ها نديده و نشنيده و نخورده درباره ي خيلي چيزها حرف مي زنند و قضاوت 
مي كنند. آب هم از آب تكان نمي خورد و انگار نه انگار. پيرزن هم يكي از همان هاست 

ديگر... مگر پيرزن آدم نيست؟

 آقاى ناظم اوّل حسابى خنديد و بعد گفت: «تو بچّه اى ... عقلت 
نمى رسد! هيچ مى دانى ما دايناسورها چند ميليون سال داريم 
توى اين جنگل هــا زندگى مى كنيم؟ اصلاً مگر امكان دارد 
نسل ما منقرض شــود؟ برو جانم ... برو توى حياط با بقيهّ ي 

بچّه ها بازى كن و اين قدر من را نخندان!»
 نمى دانم ، شــايد حق با آقاى ناظم باشــد و ما دايناسورها 
هيچ وقت منقرض نشويم تا اين سنگ نوشته هاى من به درد 

موجودات بعد از ما بخورد!

دايناسور گياه خوار و گوشت خوار بى سواد نبوديم و براى خودمان كلىّ فكر و 
تمدّن و مدرسه و غيره ... داشتيم.»

 آقاى ناظم اوّل حسابى خنديد و بعد گفت: «تو بچّه اى ... عقلت 
نمى رسد! هيچ مى دانى ما دايناسورها چند ميليون سال داريم 
توى اين جنگل هــا زندگى مى كنيم؟ اصلاً مگر امكان دارد 
نمى رسد! هيچ مى دانى ما دايناسورها چند ميليون سال داريم 
توى اين جنگل هــا زندگى مى كنيم؟ اصلاً مگر امكان دارد 
نمى رسد! هيچ مى دانى ما دايناسورها چند ميليون سال داريم 

نسل ما منقرض شــود؟ برو جانم ... برو توى حياط با بقيهّ ي 
بچّه ها بازى كن و اين قدر من را نخندان!»

 نمى دانم ، شــايد حق با آقاى ناظم باشــد و ما دايناسورها 
هيچ وقت منقرض نشويم تا اين سنگ نوشته هاى من به درد 

موجودات بعد از ما بخورد!

امروز آقاى ناظم من را كه داشــتم روى يك تكّه 
سنگ، نشــانه هايى از تمدّن دايناسورها را حكّ 

امروز آقاى ناظم من را كه داشــتم روى يك تكّه 
سنگ، نشــانه هايى از تمدّن دايناسورها را حكّ 

امروز آقاى ناظم من را كه داشــتم روى يك تكّه 

مى كردم به دفتر مدرسه احضار كرد و گفت: 
«مگــر زنگ تفريح جاى چكــش كارى روى 
ســنگ اســت؟ اگر يك تكّه سنگ روى سر 
«مگــر زنگ تفريح جاى چكــش كارى روى 
ســنگ اســت؟ اگر يك تكّه سنگ روى سر 
«مگــر زنگ تفريح جاى چكــش كارى روى 

يكى از بچّه دايناسورها بيفتد، تو جوابگوى پدر 
و مادرش هستى؟ حالا روى آن سنگ چي حكّاكى 

گفتم: «آقا اجازه؟ داشــتم گوشــه اى از تمدّن و دســتاوردهاى 
دايناسورها را حكّ مى كردم كه اگر زبانم لال روزى نسل ما منقرض 

گفتم: «آقا اجازه؟ داشــتم گوشــه اى از تمدّن و دســتاوردهاى 
دايناسورها را حكّ مى كردم كه اگر زبانم لال روزى نسل ما منقرض 

گفتم: «آقا اجازه؟ داشــتم گوشــه اى از تمدّن و دســتاوردهاى 

شــد، آيندگانى كه روى كره ي زمين مى آيند، بداننــد كه ما فقط عدّه اى 
دايناسور گياه خوار و گوشت خوار بى سواد نبوديم و براى خودمان كلىّ فكر و دايناسور گياه خوار و گوشت خوار بى سواد نبوديم و براى خودمان كلىّ فكر و 

خــب، مي خواهي يك پيرزن خميده ي عصايي كه به زحمت راه مي رود، دســتش به 
شاخه هاى بلند بالاي درخت آلو برسد؟ معلوم است كه نمي رسد؛ نبايد هم برسد. حالا 
وقتي پيرزن دستش به آ لويي نرسيده و آلويي هم نكنده و آلويي هم نخورده، چه طوري 
درباره ي آلوي نخورده مي گويد ترش است، چه طوري؟ خب اين البتهّ خيلي هم عجيب 
نيست. خيلي ها نديده و نشنيده و نخورده درباره ي خيلي چيزها حرف مي زنند و قضاوت 
مي كنند. آب هم از آب تكان نمي خورد و انگار نه انگار. پيرزن هم يكي از همان هاست 

موجودات بعد از ما بخورد!
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با شنيدن صداى سوت قطار به ايستگاه مى آيم . به استقبال شما: 
«مسافران عزيز ، به ايستگاه نقّاشى خوش آمديد !»

يك قطار پر از نقّاشي هاي بهاري به ايستگاه رسيده است: چمن هاي سبز، 
شكوفه هاي رنگارنگ و پروانه هايي رقصان كه روي نقّاشي ها نشسته اند! نقّاشي

 ريحانه اميني پويا، كلاس ششم از تهران حسين عموهاشمي، كلاس چهارم از اصفهان

 نارگل سليماني، كلاس چهارم از اراك

 درسا همّتي، كلاس چهارم از تهران

 هلنا دروديان، كلاس چهارم از تهران

دوستان نازنيني كه براي ما نامه نوشته اند:

درسا صدقي، كلاس چهارم از رودهن، شكيبا قاسمخاني، كلاس 

پنجم از اراك، محمّدجواد بشــارتي، كلاس ششم از رفسنجان، 

سحر عمروآبادي، كلاس پنجم از تهران، مبينا خداوردي، كلاس 

ششــم از تهران، ريحانه ســادات ميرلوي موسوي، كلاس چهارم 

از تهران، هادي توغدري كلاس ششــم، محمّدرضا اميري مقدّم 

كلاس چهارم، مانــي قلي نژاد كلاس ششــم، احمد مصطفي لو، 

كلاس ششم از مينودشت، ترانه بهنيا فرد، كلاس چهارم از تهران.                                                                                                                                           

                                                                                     
                                                                                     

       

در شهر شما ماه فروردين چه شكلي و چه رنگي است؟ آن را نقّاشي كنيد و براي ما بفرستيد.

  رويا صادقى   كبري بابايي

آثار بچّه ها

با شنيدن صداى سوت قطار به ايستگاه مى آيم . به استقبال شما: 

رويا صادقى 
پاسخ سرگرمي 

ش                                                                      
ل زير را بك

 شك

ب
س يا

 بازي ويرو

 شروع

س بزن
حد

سيمرغ
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اگر به نوشتن علاقه داري، اين ماجرا را كامل كن و قصّه  ات را 
برايمان بفرست. چشم به راه قصّه هاي جالبت هستيم:

دوست نازنينم اگر به سرودن شعر علاقه داري اين بيت 
را ادامه بده و شعر را كامل كن. منتظر رسيدن آثار زيباي 

تو هستيم.

شعرداستان

آثار رسيده ي داستان نيمه تمامِ خانم معلمّ...

در شهر شما ماه فروردين چه شكلي و چه رنگي است؟ آن را نقّاشي كنيد و براي ما بفرستيد.

هميشه گيج خوابه ساعت تنبل من   

به خاطر اين كه توي كلاس آشغال ريخته بودم، مجبور شدم كلاس را جارو كنم. بچّه هاي ديگر 
هــم با كمك خانم معلمّ ميز و نيمكت ها را تميز و مرتبّ كردند. فرداي آن روز كه به كلاس 
آمديم، كلاس از تميزي برق مي زد و من فهميدم كه باباي مدرســه چه قدر براي تميز كردن 
كلاس ها زحمت مي كشــد. براي همين تصميم گرفتم از آن به بعد ديگر توي كلاس آشغال 
نريزم. به سطل آشغال كه نگاه كردم، ديدم دارد به من لبخند مي زند. من هم به او لبخند زدم 
كه يك دفعه صداي خانم معلمّ را شنيدم: «نادري حواست كجاست؟ چند بار صدايت كردم، بيا 

پاي تخته تمرين ها را حل كن.»
فاطمه نادري، كلاس پنجم از تهران

من كه براي امتحان درس نخوانده بودم، فكر كردم اگر مرتبّ كردن كلاس زود تمام نشــود، 
براي امتحان گرفتن وقتي باقي نمي ماند؛ امّا هم كلاسي هايم كار را بين خودشان تقسيم كردند و 
كلاس خيلي زود تميز و مرتبّ شد. خانم معلمّ كه رفته بود برگه هاي امتحان را بياورد، همين كه 
وارد كلاس شد، گفت: «به به! عجب كلاس مرتبّي! آفرين بچّه ها. امتحان امروز را با نمره ي خوب 

قبول شديد. حالا اين برگه ها را بگيريد و خاطره ي امروز را در آن بنويسيد.»
 بالاي برگه ها نوشته شــده بود: خاطره اي از همكاري دانش آموزان براي مرتبّ كردن كلاس 

ملينا بشيرپور، كلاس چهارم از تهراندرس! 

با بچّه ها مشورت كردم و كار را بين خودمان تقسيم كرديم. يكي دستمال برداشت و 
گرد و خاك روي ميزها را تميز كرد. يكي ديگر تخته را پاك كرد. يكي هم زمين را 
جارو كرد و بقيهّ  كتاب خانه را مرتبّ كردند. من هم به دوستم كمك كردم نيمكت ها 
را مرتبّ كند. خلاصه همه ســرگرم كار شديم تا زنگ خورد. خانم معلمّ از بچّه ها 
تشكّر كرد كه در نظافت كلاس شركت كرده اند. بچّه ها موقع رفتن به خانه ماجرا 
را براي مادرهايشان تعريف كردند. مادرها از اين كه دخترهايشان تميز و باسليقه 
هستند، خوش حال شدند. بچّه ها فهميدند كه مدرسه هم مثل خانه ي خودشان است 

و بايد آن را تميز و مرتبّ نگه دارند. 

مبينا جمشيدي، كلاس ششم از تهران

جوجه تيغي پشت بوته پنهان شده بود و غصّه مي خورد. او 
هم دلش مي خواست به مهماني برود؛ امّا حيوانات جنگل از 

تيغ هاي تيز او مي ترسيدند...

به بچّه ها گفتم: «الآن با شعبده بازي كلاس را مرتبّ مي كنم.»
 بچّه ها خوش حال شدند و گفتند: «مگر تو شعبده بازي بلدي؟» 

من گفتم: «بيدي، بادي، بوم!» 
امّا هيچ اتفّاقي نيفتاد. دوباره تكرار كردم و باز هم كلاس مرتبّ نشد. بچّه ها كه 
مطمئن شدند با شعبده بازي نمي شود كلاس را مرتبّ كرد، مشغول به كار شدند. 

چون همه همكاري كردند، توي نيم ساعت كلاس تميز و مرتبّ شد. 

مبينا پيش بين، كلاس چهارم از تهران

نشانى ما:
 تهران 

صندوق پستى: 15875-6567 
مركز بررسى آثار مجلهّ هاي رشد
daneshamooz@roshmag.ir:فروردين١٣٩٨رايانامه
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حدس بزن شكل زير را بكش                                                                      

ىمىمى رگرگگگر رسرسر اتاتتااب، تكتكك ابابباااززى،
ىمىى ر ب،سر

مى توانى شكل زير را بكشى؟
به شرطى كه:

1. مدادت را از روى كاغذ برندارى.   
2. از روى يك خط دوبار عبور نكنى. 

چترى با پروانه هاى سفيد
نويسنده: فرهاد حسن زاده
 تصويرگر: غزاله بيگدلو

ناشر: فاطمى(كتاب طوطى) 
تلفن:021-66973478
 

همايش پرندگان
نويسنده و تصويرگر: پيتر سيس
 مترجم: زهره قايينى
 ناشر: آفرينگان
تلفن: 021-66408640

داستان اين كتاب نزديك هاى عيد اتفّاق مى افتد. درست دو ساعت مانده 
به تحويل سال؛ وقتى همه به تكاپو افتاده اند تا زود تر كارهايشان را انجام 
دهند. آتوســا، على، اردلان و مريم هم در اين شلوغى ها سرگردانند. اين 
كتاب، يك كتاب تصويرى اســت؛ يعنى بيش تر تصاوير، داستان را پيش 
مى برند تا نوشــته ها. به همين دليل تصاوير شــاعرانه ى كتاب و جزئيات 

ريزشان به جذّاب تر شدن كتاب كمك كرده است.

پرنده ها براى پيدا كردن سيمرغ، سفر سخت و خطرناكي را شروع مي كنند. 
ســفري پر از ماجراهاي عجيب و جاهاي ترسناك؛ امّا وقتي به كوه قاف 

مي رسند، اتفّاق عجيبي مي افتد...
شاعر بزرگ ايراني در كتاب «منطق الطير» نوشته، اين داستان آن قدر جذّاب 
است كه نويسندگان ايراني و خارجي زيادي آن را باز نويسي كرد ه اند. يكي 
از آن ها نوشته ي پيتر سيس نويسنده ي چك اسُلواكي است. يك بازنويسي 

ساده و جذّاب كه مي دانم از خواندنش لذّت مي بريد.

 نيكو رحيمي

كلمه اى پنج حرفى بــه صورت معمّا 
آمده اســت. آيا مى تواني اين كلمه را 

حدس بزنى؟

 مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ 
مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ 
مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ 
مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ 
مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ

راستش را بخواهيد من روزهاى اسفند را بيش تر از عيد دوست دارم. مخصوصاً شلوغى هاى 
نزديك عيد را! اوّلين كتابى كه اين جا برايتان معرفى كرده ام هم حال و هواى روز هاى آخر 

اسفند را دارد. بفرماييد اين هم كتاب هاى اين شماره.

فروردين١٣٩٨
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